
 

 

 

  

  مبانی و قلمرو آزادي در قرآنمبانی و قلمرو آزادي در قرآن
  ∗محمد علی رضایی اصفهانیدکتر

  العالمیه 9عضو هیئت علمی جامعه المصطفیدانشیار 

  چکیده
شناسی فلسفی  در این نوشتار به معانی آزادي همچون آزادي فلسفی، روان

آزادي حقوقی و ، وارستگی اخلاقی، )بیآزادي متر(ت یشناسی ترب ، روان)اختیار(
عمال قدرت آزادي اندیشه، بیان، قلم، ا مانندسپس مصادیق آزادي  ،شود اشاره می

  .شود و مالکیت، درونی و بیرونی و مادي و معنوي بیان می
در ادامه مبانی آزادي مثل خدامحوري و انسان محوري مطرح و در پایان 

  .شود اسلام و لیبرالیسم بیان میهاي اساسی آزادي از منظر  تفاوت
  
  .قرآن، آزادي، قلمرو، مبانی :اصلیهاي  واژه

                                                
  Rezaee@Quransc.com :پست الکترونیک . ∗

  5/7/88: مقاله تاریخ دریافت* 
 15/10/88: مقاله تاریخ تأیید* 

 

و علم فصلنامه تخصصی قرآندو 
 88، پاییز و زمستان 5، شماره سومسال 

mailto:Rezaee@Quransc.com


 

 

آن
 قر
 در
دي
آزا

رو 
قلم

ی و 
مبان

  
ی 
هان
صف
ی ا
ضای
ی ر
 عل
مد
مح

تر 
دک

© 
18

6
  

  معانی و موارد کاربرد آزادي
ها و  واژه آزادي از کلماتی است که تعریف مورد توافق براي همه انسان

. شود و بدان خشنود است مکاتب ندارد؛ بلکه هر کس معنایی از آن را متوجه می
هاي مختلف مثل فلسفه، اخلاق،  تعریف دارد و در حوزه آزادي بیش از دویست
یابد، اما معانی اصطلاحی و کاربردهاي  معانی متفاوتی می... سیاست و حقوق و

  :توان بیان کرد هاي مختلف، بدین گونه می آن را در حوزه

  )آزادي فلسفی(آزادي به معناي استقلال  .اول
رابطی و (ل و غیر مستقل موجودات در حوزه فلسفه و متافیزیک به مستق

گاهی یک موجود بالذات غنی است و در وجود خود، . شوند تقسیم می) تعلقی
گاهی هم موجود به غیر . محتاج به دیگران نیست، یعنی مستقل و آزاد است

وابسته است و در وجود خود به دیگري احتیاج دارد، یعنی غیر مستقل و عبد 
نامند، چون  م را عبد و بنده خدا میبه همین جهت تمام موجودات عال. است

رابطه (اند  وجود خدا مستقل و غنی است، ولی موجودات دیگر به او وابسته
، یعنی او مالک و رب همه است و دیگران )تکوینی با او دارند و معلول او هستند

  : به بیان قرآن. مملوك و مربوب او؛ پس عبد او هستند

Γاتماوی السن فداً إِن کُلُّ مبمنِ عی الرَّحضِ إِلَّا آتالْأَر وΦ93/ مریم( ؛ (
ها و زمین نیست؛ جز این که بنده و فرمانبردار  هیچ موجودي در آسمان«

  .»خدا است
شود، یعنی حقیقت عبودیتش  در روز قیامت هر چیز به صورت عبد ظاهر می

ر اسلام کند و چون همه موجودات حتی ملائکه و انبیاء از نظ ظهور پیدا می
مملوك و عبد خدایند، پس آزادي به معناي استقلال در مورد انسان، مورد 

  .پذیرش نیست
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این معنا از آزادي اگر چه در مبحث آزادي مورد بحث نیست، اما  :تذکر
ها، همین نوع  زیربناي اختلاف بر سر بحث آزادي از نظر ادیان و مخالفان آن

  .ردتر بیان خواهیم ک است و در آینده روشن

  )در روانشناسی فلسفی(آزادي به معناي اختیار  .دوم
شناسی فلسفی بحث مفصلی هست که آیا انسان اراده آزادانه  در حوزه روان
  دارد یا مجبور است؟

گونه که در  اي در مباحث فلسفی داشته و دارد، همان این مطلب جایگاه ویژه
  .حوزه کلام نیز مطرح است

به ) ها ـ و تا حدودي مالبرانش مثل اشعري(می بسیاري از مکاتب فلسفی و کلا
مثل عدلیه که شامل معتزله و شیعه (جبر معتقد بودند و برخی از مکاتب کلامی 

به اختیار و اراده انسان ) ها مثل اگزیستانسیالیست(و مکاتب فلسفی اروپا ) شوند می
سارتر به همین   جمله معروف. کنند معتقد هستند؛ حتی در مورد ارادة انسان مبالغه می

گفتارهاي (» اگر من اراده کنم جنگ ویتنام پایان خواهد یافت«: مطلب ناظر است
  .)44حقوقی، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، سخنرانی استاد مصباح یزدي، 

اند  برخی از نویسندگان معاصر نیز واژه آزادي را در همین معنا به کار برده
  .)آزادي ایمان وزنجانی، عمید، : به. ك.ر(

این نوع آزادي از نظر اسلام صحیح است، چون اساس همه ادیان و تکالیف 
انسان همین اختیار و آزادي است و اگر مجبور باشد، معنا ندارد که شارع به او 

قرآن کریم . بگوید فلان کار را بکن یا نکن، و ثواب و عقاب براي آن قرار دهد
  :فرماید ر و آزادي بنا نهاده است و مینیز دستورات خود را بر اساس همین اختیا
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Γًا کَفُوراإِمراً وا شاَکبیِلَ إِمالس ناَهیدإِنَّا  هΦ ما به حقیقت راه « )3/ انسان(؛
شکر این ) هدایت پذیرد(را به انسان نمودیم، حال خواهد ) حق و باطل(

  .»نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند

پذیرد، اما به موضوع بحث  این معناي آزادي را می اگر چه اسلام :تذکر
آزادي در جهان امروز ربطی ندارد، چون این معنا نوعی خبر دادن از واقع است؛ 

  .است) انشاء(اما آزادي مصطلح امروز، بحثی حقوقی و از نوع باید و نباید 
  )شناسی روان(آزادي در حوزه تربیت  .سوم

در . یق در باب تربیت کودك وجود داردشناسی دو نظر و طر در حوزه روان
روزگاران گذشته تربیت کودك را بدون اعمال خشونت و محدودیت، ممکن 

شناسان جدید معتقدند که کودك باید آزاد باشد تا خود  دانستند، اما روان نمی
انتخاب کند و استعدادهاي خویش را به فعلیت برساند و شکوفا سازد و گرنه 

  .آید و بدون اعتماد به نفس و ابتکار بار میشود  قالبی تربیت می
کنند که با حفظ آزادي  برخی متفکران نیز راه میانه و معتدلی را پیشنهاد می

حد و حصر موجب ضرر به او  جا که آزادي بی کودك، مواظب باشیم تا در آن
  . شود، محدودش سازیم می

  .معاصر نیستاین معناي از آزادي مورد بحث آزادي حقوقی در جهان  :تذکر

  آزادي به معناي وارستگی اخلاقی .چهارم
یت را اصل فضایل می دانند و آن را به سه صورت زیر  در حوزه اخلاق، حرّ

  :کنند تصویر می
هاي  انسان دو گونه گرایش دارد، یکی گرایش :ـ آزادي از بند شهوات نفسانی1

ان مشترك است، حیوانی، مثل غریزه غذاخواهی و میل جنسی که بین انسان و حیو
هاي عالی انسانی که لذت آن مخصوص روح است، مثل اندیشیدن،  دیگري گرایش

  .که در حیوانات وجود ندارد یا بسیار ضعیف است... معنویت و



 

 

م  
 عل
ن و
قرآ

له 
مج

  /
اره
شم

 
جم
پن

/  
وم 
ل س

سا
 /

ان
ست
 زم
ز و
ایی
پ

 
13

88
 

  ش
© 

18
9

  

اساس مفاسد اخلاقی پیروي نفس انسان از غرایز حیوانی است و در مقابل 
دن راه تکامل و آن حریت، یعنی آزادي از بند شهوات و غرایز حیوانی و پیمو

  .رشد معنوي و روحی قرار دارد
اند؛ برخی براي رسیدن به مقاصد خود به هر  ها دو گونه انسان :ـ آزادگی2

تی تن می گذرند  دهند، و برخی عزت نفس دارند و گاه از فواید بسیاري می ذلّ
شعار . این یک نوع وارستگی، حریت و آزادگی است. دهند ولی تن به ذلت نمی

ت از « )425، 7کلمات امام حسین موسوعۀ(؛ )هیهات منّا الذلّه(اشورا معروف ع ذلّ
  .ناظر به این نوع آزادي است» ما دور است

برخی از افراد بزرگوارند، به  ):جوانمردي(منشی  ـ کرامت نفس و بزرگ3
گذرند؛ یعنی  کنند و از گناه دیگران می طوري که به راحتی بذل و بخشش می

تند و با دیگران برخوردهاي سبک ندارند، از این افراد در جو و پست نیس کینه
  .شود یاد می» حرّ«و در عربی گاهی با واژه » جوانمرد«فارسی با واژه 

إن لم یکن لکم دین وکنتم لاتخافون (در عاشورا  7شاید کلام امام حسین
علی لهوف، ابوالقاسم،   سید بن طاووس،(؛ )المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم هذه

  .ناظر به همین نوع از آزادگی باشد )52قتلی الطفوف، 
بیت است و  این آزادي اخلاقی و درونی مورد تأکید روایات اهل :تذکر

با این حال در . تواند به عنوان یکی از ابعاد مهم بحث آزادي مطرح شود می
  .مباحث آزادي که در جهان معاصر مطرح است، جایش خالی است

  )المللی در حقوق مدنی و بین(رابر بردگی آزادي در ب .پنجم
  :رود مبحث آزادي در حوزه حقوق، حداقل در دو مورد در برابر بردگی به کار می

  . آزاد و یا برده: اند ها دو گونه در حقوق مدنی انسان )الف
ها مطرح بوده است، زیرا قوم پیروز  داري از قدیم در اثر جنگ برده  مسئله
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کردند و در خدمت خود در  ي کشتن، برده و کنیز میاسراي جنگی را به جا
  .این بردگی یک مفهوم اعتباري بود. آوردند می

داري  مورد پذیرش اسلام و قرآن قرار گرفت، چرا که با  برده  اصل مسئله
ها و اسراي فراوان و نبود امکانات نگهداري و  وجود بافت آن روز جهان و جنگ
در صورت اول . ها سازند، یا برده کنند یا بکشندآذوقه، ناچار بودند اسراء را ر

شد و صورت سوم از اساس صحیح نبود،  یک نیروي انسانی به دشمن اضافه می
  .اي غیر از انتخاب صورت دوم نبود لذا چاره

داري بنیان نهاد؛ یعنی کفاره  اي جالب براي حذف تدریجی برده اسلام برنامه
را آزاد کردن بنده قرار ...) مخالفت با قسم وخواري،  مثل روزه(بسیاري از گناهان 

 :ها ذکر کرد و ائمه اطهار هاي زیادي براي آزادي بنده داد و از طرف دیگر ثواب
نیز بندگانی را در اختیار گرفتند و بعد از این که آنان را به خوبی تربیت کردند 

امعه داري از ج آزاد نمودند و این حرکت پس از چند قرن به حذف کامل برده
داري در جوامع غربی به قیمت کشتارها و  اسلامی انجامید؛ در حالی که لغو برده

هاي خونین بردگان جامه عمل پوشید؛ البته همین کار نیز نتوانست ریشه  قیام
استعمار و (داري را به طور کامل در جامعه غربی بسوزاند، بلکه شکل نوینی  برده

  .به آن داد) قیمومیت
و ) آزاد(هاي مستقل  ملت. اند الملل دو گونه قوق بینها در ح ملت )ب
این مطلب که نوعی . هاي تحت قیمومیت و استعمار کشورهاي بزرگ ملت
داري جدید است، در قرن اخیر به اوج خود رسید و کشورهاي بزرگ،  برده

ت  ) نه یک فرد(کشورهاي ضعیف را تحت سلطه درآوردند و در حقیقت یک ملّ
اقتصادي، (هاي مختلف  استعمار که امروزه به صورت. درا برده خود کردن
ها را از درون و توسط عوامل نفوذي به  شود، ملت ظاهر می) سیاسی، فرهنگی

  .سازد آورد و برده می کنترل در می
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ها از نظر اسلام مردود  داري نوین و پایمال کردن حقوق ملت برده :تذکر
  .ث ما نیستاست؛ این معناي آزادي نیز داخل در حوزه بح

  )در فلسفه حقوق: (آزادي حقوقی .ششم
   :گوید در فلسفه حقوق بعد از رنسانس، اصلی مطرح شد که می

هیچ فردي از افراد انسان موظف نیست که امر و نهی دیگري را بپذیرد و «
تواند  هر فرد در رفتار خود کاملاً آزاد است و هر چه را که بخواهد می

  .»انجام دهد

این قانون در جایی است که آزادي این فرد با دیگري تزاحم  تنها استثناي
پس هیچ کس بر کسی تسلط . پیدا کند چرا که آن انسان نیز آزاد است

  .قانونی ندارد؛ مگر در جایی که آزادي او به خطر افتد

کند، یعنی وظیفه  گذار هم تکلیف تعیین می این اصل حتی براي قانون
هایی  حل تزاحم آزادي افراد را شناسایی کند و راه گذار این است که موارد قانون

رسد، پیدا کند  ترین راهی را که به آزادي همه می او باید نزدیک. ها بیابد براي آن
  .ها تأمین شود تا بیشترین آزادي براي بیشترین انسان

این اصل در محافل فلسفی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت و به صورت 
ها شد و در انگلستان و آمریکا  ها علیه حکومت مبناي قیام. یک فرهنگ عام درآمد

هاي لیبرالی و  هایی بر اساس آن پدید آمد که به تشکیل حکومت نهضت
  .دموکراتیک منجر شد

بر اساس این اصل هیچ کس حق تعیین حکومت براي دیگران ندارد؛ مگر 
معی که آن که خودشان جمع شوند و رأي دهند و حاکمی تعیین کنند و در جوا

این کار به گونه مستقیم امکان ندارد، از طریق تشکیل شوراها و پارلمان اقدام 
  .گذارند شود و نام دموکراسی بر آن می می
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بود، یعنی دین از محیط زندگی » سکولاریزم«محصول دیگر این آزادي 
انسان جداست؛ چرا که بر اساس این اصل، قانون تعیین کننده اراده مردم است و 

قوه . تواند قانون را نفی کند اصل ثابتی در قانون وجود ندارد و دین نمیهیچ 
مجریه هر کشور از قید دین و اخلاق آزاد است و فقط باید تابع قانونی باشد که 

  .کند؛ همان گونه که قوه قضائیه تابع قوانین آن است قوه مقننه تصویب می
د، بدین معنا که اصل یکی دیگر از نتایج این اصل، لیبرالیسم اقتصادي بو

باشد و هر کس بتواند به هر صورت بر ابزار و منابع » سود«حاکم بر اقتصاد 
  .اقتصادي جهان حاکم شود

دین معنا به سرعت مورد توجه جهان غرب قرار گرفت و آن را ه آزادي ب
مقدس انگاشتند تا جایی که این آزادي به تدریج جاي خدا را هم گرفت و به 

ها جاي  ؛ یعنی در حقیقت پیروي از هواي نفس و امیال انسانصورت بت درآمد
پیروي از خدا را گرفت و این آزادي به معناي آزادي از قید خدا و بندگی 

  .)، همانسخنرانی استاد مصباح یزدي :با استفاده از(شهوات گردید 
اساس مباحث آزادي در جهان کنونی همین معناي آزادي است که خود 

...) مثل آزادي سیاسی ـ اقتصادي ـ شخصی و(شود  ختلفی میهاي م شامل بخش
  .کنیم ها را ذکر می که در ادامه آن
ها بر هم  این معناي از آزادي در بخشی که مربوط به عدم تسلط انسان :تذکر

اصل حرمت ولایت «تواند صحیح باشد و در اسلام از آن به عنوان  شود، می می
نی کسی در اصل بر فرد دیگر مسلط شود؛ یع یاد می» شخص بر شخص دیگر

این معناي آزادي در بخشی که نفی تسلط از همه . دادن ندارد نیست و حق فرمان
کند و لوازمی مثل سکولاریزم و لیبرالیسم اقتصادي را در پی دارد،  می) حتی خدا(

مورد پذیرش اسلام نیست، چرا که انسان مسلمان خود را عبد خدا، مملوك او و 
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، لذا یک انسان مسلمان باید قبل )معناي اول آزادي(داند  اش می ه تشریعیتابع اراد
تواند  از هر چیز تابع قانون شریعت باشد و در هر قلمروي که خدا اجازه داده، می

به میل خود رفتار کند و قانونی وضع کند که با قوانین الهی مغایر نباشد؛ به 
) وارستگی اخلاقی(معناي چهارم عبارت دیگر انسان مسلمان آزاد است، اما به 

یعنی از قید هواي نفس خود آزاد است؛ اما بنده خدا و تابع دستورات اوست، 
اطاعت کنید، ) مثل پیامبر(دهد از انسان دیگري  پس هنگامی که خدا دستور می

  . شود اطاعت او واجب می

  )مصادیق آزادي(اقسام آزادي 
  :بندي کرد قسیمتوان ت هاي گوناگون می آزادي را از جنبه

  )متعلَّق(اقسام آزادي بر اساس مورد  )الف

خواهد و در مورد هر  تواند هر گونه که می انسان می :ـ آزادي اندیشه1
اي را که به نظرش صحیح است، انتخاب  چیزي فکر و استدلال کند و اندیشه

. شود این همان چیزي است که گاهی با عنوان آزادي عقیده از آن یاد می. کند
امري   توان از کسی گرفت، چون اندیشه و عقیده اصولاً این مرتبه از آزادي را نمی

. تواند آن را ایجاد کند یا از بین ببرد قلبی و ذهنی است و فشارهاي خارجی نمی
  .بردار نیست علل آن از ادراك و امثال امور قلبی است و اکراه
  :یابد، مثل این آزادي در مصادیق متعددي تبلور می

این بحث در مورد آیه لا إکراه فی الدین گذشت و  :زادي در دین و ایمانآ
شاید به همین جهت تقلید در اصول عقاید صحیح نیست و این اصول باید بر 

  .اساس تحقیق بنا گردند و پذیرفته شوند
اي مورد تأیید دین هم قرار  که به گونه :هاي علمی آزادي در انتخاب نظریه

  .گرفته است
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   :9یعن النب

میزان (؛ »اطلبوا العلم ولو بالصین فإنّ طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم«
وجوي علم بروید؛ اگر چه  به جست«؛ )180، 1؛ بحارالانوار، 463، 6الحکمه، 

  .»وجوي علم بر هر مسلمانی واجب است به درستی که جست. در چین باشد

 ؛»النفاقالحکمۀ ظالۀ المؤمن فخذا الحکمۀ ولو من أهل « :7عن علی
گفتار حکمت آمیز گمشده مؤمن است «). 80نهج البلاغه، حکمت (

  .»لو از اهل نفاق باشد پس حکمت را بگیر و
وجوي  یعنی طلب علم به مکان و فرد خاصی مقید نیست و انسان در جست

  .آن و انتخاب مطلب صحیح آزاد است
قاد اوست و یا انسان بتواند مطالبی را که مورد اعت ):و قلم(ـ آزادي بیان 2

اشکالاتی را که در مورد نظرات و عقاید دیگران در ذهن دارد، بیان و به دیگران 
این آزادي مصادیق . منتقل کند یا بدون ممانعت دیگران بنویسد و منتشر سازد

  ...سخنرانی، نوشتن، فیلم و: مختلفی دارد، مثل
انتخاب کند  انسان بتواند هر شغل یا کاري را براي خود :ـ آزادي شخصی3

هنرها و تعلیمات مختلف  ،فنون ،یا هر گونه که خواست رفتار نماید و از علوم
  .استفاده کند

هاي عمل شخصی مثل انتخاب محل سکونت،  آزادي شخصی بیشتر در جنبه
تواند کسی را در انجام این  شود، یعنی کسی نمی مطرح می... همسر، غذا، شغل و

  .ها براي کسی مانع ایجاد کند تخاب آنامور مجبور سازد یا در راه ان
انسان در اجتماع خود آزاد باشد تا بتواند نوع حکومت  :ـ آزادي سیاسی 4

ل و سیاست ها اراده سیاسی  هاي آن را انتخاب کند، و در چارچوب احزاب و تشکّ
  .خود را اظهار و اعلام و به عرصه عمل وارد کند
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کنند، به  تکیه می) م بر مردمحکومت مرد(کسانی که بر حکومت دموکراسی 
  . این نوع از آزادي نظر دارند

  :پذیر است این مطلب به دو معنا طرح :ـ آزادي جنسی 5
هر انسان آزاد است غریزة جنسی خود را ارضاء  :آزادي در ازدواج) الف

خواهد و در هر مکانی  کند و رهبانیت پیشه سازد و به ازدواج با هر کسی که می
اقدام ) تن منع قانونی و شرعی و وجود رضایت طرف مقابلدر صورت نداش(

  .بنماید
اي با  شخص بتواند مثل حیوانات بلکه بالاتر از آن بدون هیچ ضابطه )ب

حد  دیگران ارتباط برقرار کند و از آنان لذت ببرد یا خود را در معرض استفاده بی
  .و حصر نگاه و شهوات دیگران قرار دهد

گاهی آزادي به معناي اعمال زور و تحمیل  :درتق کاربستـ آزادي در 6
قدرت خویش به دیگران است که اوج آن آزادي نظامی است؛ یعنی این که انسان 

  .هاي خود را به دیگران تحمیل کند بتواند با زور سرنیزه همه خواسته
انسان حق مالکیت بر زمین و ابزار و لوازم  :ـ آزادي در مالکیت و اقتصاد7

رد و آزادي اقتصادي بدین معنا که انسان در مالکیت بر منابع و ابزار زندگی را دا
  .بیشتر باشد» سود«کاملاً آزاد باشد و اصل حاکم بر اقتصاد 

این نوع آزادي که مطلوب لیبرالیسم اقتصادي است، جهان را از عدالت 
  .کند دورتر و جامعه را به دو قشر غنی و فقیر تقسیم می

آزادي عقیده و مذهب، بیان و قلم، سیاسی و  کهلازم به یادآوري است 
شخصی، ازدواج و مالکیت مورد پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته و 

 این). 848ها،  فرهنگ دانستنی ،د، محمدانژ( ورزد این اعلامیه بر آن اصرار می
  .م به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید 1947اعلامیه در سال 
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آید، این است  از روح تعالیم اسلامی و آیات و روایات بر می آن چه :بررسی
  : پذیرد؛ اما به دو شرط هاي یاد شده را می که اسلام همه انواع آزادي

  . آزادي انسان با قوانین شریعت الهی اسلام ناسازگار نباشد :اول
. آزادي انسان باعث ضرر به حقوق شخصی و اجتماعی دیگران نشود :دوم

اند و مخالف  کند؛ قانونی که اکثر مردم پذیرفته ا قانون تعیین میاین حقوق ر
  .شریعت و عقل و عدالت نیست

تا جایی محترم است که موجب هتک حرمت  :آزادي قلم و بیانبراي مثال 
  .وارد نشود... و آبروریزي افراد محترم نگردد و یا در حوزه غیبت، تهمت و

گر در چهارچوب قوانین شریعت ا... در مورد شغل و غذا و :آزادي شخصی
باشد، یعنی از راه حلال انجام گیرد، مانعی ندارد، لذا اسلام مالکیت خصوصی را 

  .کند تعیین می...) مثل خمس، زکات و(پذیرد؛ اما براي آن ضوابط و مقرراتی  می
در چهارچوب ولایت الهی پذیرفته شده است، یعنی چون  :آزادي سیاسی

یند، لذا حق حاکیمت بالاصاله از آن خداست، یعنی مردم بنده و مملوك خدا
  : شود ولایت و حکومت از طرف او تعیین می

Γ َؤتُْون یلاَةَ وونَ الصیمقینَ ینُوا الَّذینَ آمالَّذ و ُولهسرو ّالله کُمیلا وإِنَّم
و فرستاده سرپرست شما، تنها خدا « )55/ مائده ( ؛Φالزَّکاَةَ وهم راکعونَ

کسانى که نماز را بر پا ) همان(باشند  اند؛ مى او و کسانى که ایمان آورده
  .»دهند دارند، و در حالى که آنان در رکوعند، زکات مى مى

بر این اساس مردم در چهارچوب نظام ولایت و امامت و با نظر مساعد 
خویش را  توانند شکل حکومت ولایت فقیه که ادامه و استمرار امامت است، می

انتخاب کنند و در چهارچوب قوانین شریعت براي تنظیم روابط اجتماعی خود 
  .قوانینی قرار دهند و بر طبق آنها عمل کنند



 

 

م  
 عل
ن و
قرآ

له 
مج

  /
اره
شم

 
جم
پن

/  
وم 
ل س

سا
 /

ان
ست
 زم
ز و
ایی
پ

 
13

88
 

  ش
© 

197  

البته در این مورد مردم منشأ مشروعیت نظام نیستند؛ بلکه مشروعیت 
شود، ولی مردم منشأ مقبولیت نظام  حکومت در ارتباط آن با خدا تعریف می

  ).این مورد در بحث مبانی آزادي بیشتر سخن خواهیم راند در(هستند 
از نوع اول مورد تأیید اسلام است، اما به معناي دوم نه، چون  :آزادي جنسی
بند و باري اجتماعی و آلوده شدن فضاي جامعه و جلوگیري از  این مطلب به بی

ازات براي انجامد، لذا اسلام با قرار دادن مج رشد مکارم اخلاقی و معنویات می
  .با این امر مقابله کرده است...) لواط، زنا و(فحشاء 

انسان تا آن جا که بتواند باید از حق خود دفاع کند،  :آزادي اعمال قدرت
هاي خود بر مردم را ندارد؛ چرا که این کار ظلم است و  ولی حق تحمیل خواسته

  .ظلم حرام است
و کسب و کار و مالکیت  اگر به معناي آزادي در تجارت :آزادي اقتصادي

خصوصی باشد، مورد تأیید اسلام است؛ تا جایی که با عدالت و شریعت 
قرار گیرد و تحت » سود بیشتر«ناسازگار نباشد، اما اگر انباشت ثروت بر مبناي 

از نظر اسلام . تواند مورد تأیید اسلام باشد کنترل شرع و قانون قرار نگیرد، نمی
تواند  ن بهتر زندگی و کمک به دیگران است که میاي براي گذرا ثروت وسیله

رحمانه خون  مقدمه سعادت اخروي قرار گیرد، لذا لیبرالیسم اقتصادي که بی
مکد و براي کسب سود بیشتر هر اصل اخلاقی و  کارگران و کشاورزان را می

  .تواند با روح تعالیم اسلامی سازگار افتد گذارد، نمی پا می دینی را زیر
ها با وحی، عقل، عدل و حقوق دیگران  خلاصه هر گاه این آزاديبه صورت 

  .منافات نداشته باشد، مورد پذیرش ما هستند

  آزادي، مطلق و محدود )ب
  :شود آزادي نسبت به داشتن یا نداشتن قید و بندها دو گونه تصور می
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بدین معنا که انسان در تمام افعال خود  :قید و شرط آزادي مطلق و بی .اول
این نوع از آزادي در عمل . اي بر آن حاکم نباشد د باشد و هیچ قانون و ضابطهآزا

غیر ممکن است و شعاري بیش نیست، چون آزادي مطلق هر کس در جامعه با 
خود محدود   به آزادي مطلق افراد دیگر و حقوق آنان در تزاحم است، لذا خود

  .گردد می
دارد؛ ... ان آزادي بیان، عمل وبدین معنا که انس :آزادي محدود و مقید .دوم

این گونه آزادي در رابطه با آزادي . کند اما در چارچوبی که دین یا قانون معین می
هاي آزادي  همین مطلب یکی از تفاوت. شود و حقوق دیگر افراد تعریف می

انسان و حیوانی است، چون حیوان آزادي خود را در چارچوب قانون و شریعت 
کند و فضاي  سان با آزادي خود، آزادي دیگران را سلب نمیخواهد؛ اما ان نمی

  .گذارد جامعه را براي دیگران باز می
  مثال 

  .تا جایی است که توهین به دیگران محسوب نشود :آزادي بیان
  .تا جایی است که حرمت دیگران را نشکند :آزادي قلم

  .تا جایی است که حقوق دیگران را پایمال نکند :آزادي شخصی
تا جایی است که با اراده سیاسی اکثریت جامعه یا قوانین  :ي سیاسیآزاد
  .برخورد نکند) مثل اصل ولایت و امامت(شریعت 

نوعان ضربه روحی و  تا جایی است که به جوانان و هم :آزادي جنسی
جسمی وارد نکند و فضاي جامعه را آلوده و منحرف کننده نگرداند و در 

  .گیردچارچوب شریعت و قانون انجام 
  .تا جایی است که به حقوق دیگران ضرر نزند :آزادي در اعمال قدرت

  درونی و بیرونی آزادي )پ
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  :آزادي از جهت نسبت آن با انسان، دو بخش دارد
بیان، قلم، شخصی، سیاسی و   این قسم شامل آزادي :آزادي بیرونی .اول
مورد تأکید  شود که توضیح آن بیان شد و این مطلبی است که امروزه جنسی می

فشارد، چرا که در این  جوامع غربی است و اعلامیه حقوق بشر بر آن پا می
  :اعلامیه آمده است

  ).ماده سوم(هر کس حق زندگی، آزادي، امنیت شخصی دارد «

  ).ماده چهارم(نفی بردگی و ممنوعیت داد و ستد بردگان به هر شکل 

  ).ماده پنجم(ممنوعیت شکنجه و رفتارهاي ظالمانه 

  ).ماده هفتم(ها و برابري در مقابل قانون  روح تبعیض

  ).ماده نهم(ممنوعیت توقیف و حبس و تبعید خودسرانه 

ماده (گناهی هر متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه  اصل برائت و بی
  ).یازدهم

مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه و 
  ).ه دوازدهمماد(مکاتبات افراد ممنوع است 

آزادي عبور و مرور در داخل هر کشور و آزادي ترك هر کشور یا 
  ).ماده سیزدهم(بازگشت به آن 

  ).ماده شانزدهم(آزادي ازدواج و تشکیل خانواده براي هر مرد و زن 

  ).ماده هفدهم(حق مالکیت فردي و جمعی براي هر شخص محفوظ است 

ر مذهب و آزادي اظهار حق آزادي فکر، وجدان، مذهب و نیز حق تغیی
  ).ماده هجدهم(عقیده و ایمان و اجراي مراسم دینی 

  ).ماده نوزدهم(حق آزادي عقیده و بیان براي همه هست 
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  )ماده بیستم(آمیز  هاي مسالمت حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیت

حق شرکت در اداره امور عمومی کشور مستقیماً یا از طریق نمایندگان 
  ).ماده بیست و یکم) (رت حکومت اراده مردم استاساس و منشأ قد(

  ).ماده بیست و سوم(آزادي در انتخاب شغل و کار 

آزادي شرکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی و تمتع از فنون و هنرها و 
  ).ماده بیست و هفتم(علوم 

هاي خود فقط تابع  هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي
سیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی هایی است که به و محدودیت

هاي دیگران و براي رعایت مقتضیات صحیح  و مراعات حقوق و آزادي
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک 

  .)848 همان،د، امحمد نژ( )ماده بیست و نهم(وضع گردیده است 
اشکالی در مورد تفاوت  ;هرياستاد شهید مط: لازم به یادآوري است که

مطهري، مرتضی، : به. ك.ر(آزادي فکر با آزادي عقیده بر این اعلامیه دارند 
ما در دنباله مقاله خواهیم گفت که این اعلامیه . )12پیرامون جمهوري اسلامی، 

  .ریزي شده است پایه) اومانیسم(بر اساس و مبناي خاصی 
   آزادي درونی .دوم

  :ورد زیر استاین قسم شامل چند م
بدین معنا که تفکر انسان در قید و بند  :ـ آزاداندیشی یا آزادي فکري1

هاي اثبات نشده نباشد و انسان بتواند به راحتی فکر  فرض عقاید خرافی و پیش
  .کند و تابع نتایج منطقی و صحیح آن باشد

، رود ها باشد، در تفکر خود به خطا می فرض اگر کسی در بند این پیش :مثال
  .آید خوب است، هر کاري پدران ما کردند خوب است هر چه از غرب می

ـ وارستگی اخلاقی یا آزادي از قید شهوات، هواهاي نفسانی، دنیا 2



 

 

م  
 عل
ن و
قرآ

له 
مج

  /
اره
شم

 
جم
پن

/  
وم 
ل س

سا
 /

ان
ست
 زم
ز و
ایی
پ

 
13

88
 

  ش
© 

201  

بدین معنا که انسان بتواند از بند هوس برهد و در چهارچوب عقل و  :زدگی
  .شرع و قانون حرکت کند

تواند راه  گیري نمی میمکسی که بنده شهوات خویش است، غالباً هنگام تص
صحیح را انتخاب کند و همیشه عقربه میل و ذهن او به یک طرف متمایل 

  .شود می
بیت و یکی از ابعاد زندگی و  این قسم از آزادي مورد تأکید روایات اهل

  :حریت انسان دیندار، است

. ك.ر(؛ »رفض الشهوات فصار حرّاً... إن صاحب الدین«: 7عن الصادق
به درستی که افراد دیندار هواهاس نفسانی را «. )351، 2الحکمه، میزان : به

  .»شوند گذارند و لذا آزاد می کنار می

هر آن «؛ )همان(، »من زهد فی الدینا اعتق نفسه وارضی ربه«: 7عن علی
رغبت شده خود را آزاد و پروردگارش را راضی کرده  کس که به دنیا بی

  .»است

  آزادي مثبت و منفی )ت
اند و براي هر کدام مشخصاتی ذکر  آزادي را به دو قسم تقسیم کردهبرخی 

  :اند کرده
  .آزادي انسان از هر قیدي که مانع کمال اوست :آزادي مثبت .اول

این نوع از آزادي مورد قبول اسلام است و آن را به گونه حداکثري 
ی پذیرد، یعنی در اسلام هر قیدي که مانع کمال است، برطرف و من واقع می

  .شود آزاد می) روح(انسان 
. آزادي انسان از هر نوع قید و بند حتی قید دین و اخلاق :آزادي منفی .دوم

هایی دارد که  ها و زمینه این معناي از آزادي مورد قبول اسلام نیست و ویژگی
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  :ها اشاره کرد توان بدین صورت به آن می
  .ی فردگرایی، یعن)ارزش دادن به امیال انسان(ـ اصالت میل فردي 1
  .ـ گرایش به لذت انگاري و لذت را سعادت انسان دانستن2
  .ـ خودمالکی3
  .ـ جداسازي حریم عمومی از خصوصی4
  .ـ تفکیک دانش از ارزش5
  .پذیري ـ جدا کردن حق از تکلیف و از بین رفتن مسئولیت6
  .ـ پذیرش این که هر فرد بهترین داور خیر خویش است7
  .ها یا نبود امکان شناخت خیر مشترك ي همه انسانـ نبود خیر مشترك برا 8
  ).شناسی خاص انسان(ـ انحصار انسان در من غریزي و طبیعی 9

  معنوي و مادي آزادي .ث
  .پذیر است آزادي نسبت به ارزش آن به دو دسته مادي و معنوي تقسیم

هاي مشترك انسان و حیوان مثل  یعنی آزادي :)حیوانی(آزادي مادي  .اول
این قسم از . در انتخاب همسر، غذا به طور کلی امور شخصی و جنسیآزادي 

آزادي به انسانیت انسان مربوط نیست؛ بلکه به جنبه مادي او مربوط است و در 
ها سخت خواهد  حد معقول براي زندگی سالم انسان لازم است و دنیا بدون آن

شود؛  شمرده میاي براي سعادت و تکامل انسان  این آزادي در اصل مقدمه. بود
اما این آزادي در این امور، هدف نهایی انسان نیست؛ چون کمال و هدف انسان 
بالاتر از این مسایل است، لذا این آزادي ارزش مقدمی دارد و به عبارت دیگر 

  .شود ارزش آن در کنار امور مادي سنجیده می
ادي این آزادي که شامل مسایلی همچون آز :)انسانی(آزادي معنوي  .دوم

اي دارد، چون از طرفی ارزش  شود، اهمیت ویژه اندیشه، قلم، بیان، سیاسی می
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  .انسان به اندیشه او و عقیده اوست
  

  اي مابقی را استخوان و ریشه  اي اي برادر تو همه اندیشه
  

تواند عقیده و دین صحیح را برگزیند که در تفکر و  و انسان زمانی می
  .انتخاب آزاد باشد
ر رشد و تکامل الهی و معنوي انسان در فضاي سالم جامعه بهتر از طرف دیگ

هاي رشد معنوي در انسان تضعیف  تر خواهد بود و با وجود موانع، زمینه و بالنده
  .گردد و گاه متوقف می

توان گفت که یکی از اهداف پیامبران تأمین همین  در یک نگاه کلی می
ها باز  ها را از دست و پاي انسانآزادي معنوي بود، یعنی آمدند تا غل و زنجیر

آیات مربوط به این مطلب در (کنند تا در فضاي سالم به پرواز تکاملی بپردازد 
  ).ابتداي نوشتار بیان شد

پس آزادي معنوي امتیاز انسان نسبت به حیوانات است و انسان بدون آن 
  .حیوانی بیش نیست، لذا این آزادي با ارزش است

  ر ارزشیمراحل آزادي از نظ )ج
  :به نظر برخی از اندیشوران معاصر آزادي سه مرحله زیر را دارد

آزادي از . انسانِ در بند از قیود و زنجیرهاي اسارت آزاد شود :رهایی .اول
هر چند این مرحله از آزادي مطلوب ... . ها یا زنجیرهاي خرافات و بند طاغوت
شود؛ به طوري که  هاست؛ لکن ممکن است به رهایی مطلق منتهی همه انسان

  .انسان هیچ مسئولیتی نپذیرد
حق انتخاب بین طرف مثبت و منفی در هر مورد و  :آزادي مسئولانه .دوم
دهد، یعنی انسان مجبور نباشد یا کسی اراده خود  اي که براي انسان رخ می قضیه

پذیر هم باشد، یعنی  را بر او تحمیل نکند و خود انتخاب کند؛ ولی مسئولیت
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این مرحله از آزادي نیز مطلوب . باشد که انتخاب او به دیگران ضرر نزندمواظب 
  .همه است
گرفته شده است و در اصل به این » خیر«واژه اختیار از ماده  :اختیار .سوم

معناست که انسان هنگام انتخاب، طرفی را برگزیند که خیر و خوب است، یعنی 
جویی عمل  یگر بر اساس کمالطرف بهتر و مثبت را انتخاب کند و به عبارت د

  .کند
آزادي در مرحله رهایی و حق انتخاب مسئولانه ممکن است به کمال و 

تواند هنگام انتخاب آزادانه، طرف منفی  تعالی انسان منتهی شود؛ چرا که انسان می
اي را انتخاب کند و به سراشیبی سقوط پا گذارد، اما آزادي در مرحله  هر واقعه

  .تواند با انتخاب راه خیر به کمال برسد و انسان می سوم با ارزش است
اند تا انسان  این مرحله عالی آزادي است که همه انبیا و حکیمان راستین آمده

را از دو مرحله قبلی بالاتر آورند و به این مرحله برسانند تا به کمال برسد و رشد 
پزشکی، دانشگاه در دیدار با دانشجویان  جعفري، محمد تقی،: برگرفته از( کند

  .)1376تهران، اسفند 

  مبناي آزادي
کند و تفاوت اساسی بین آزادي مورد  آن چه که قلمرو آزادي را مشخص می

بر همین اساس برخی . شود، مبناي آزادي است قبول غرب و اسلام شمرده می
شود، براي به دست آوردن مبناي  ها پذیرفته یا رد می ها در بعضی فرهنگ آزادي
  کنیم؟ انسان، باید ببینیم از کدام دیدگاه به جهان نگاه می آزادي
بر اساس این دیدگاه خداوند خالق و مالک و رب همه  :خدا محوري .اول

موجودات، از جمله انسان، است، پس انسان عبد خدا و همه چیز او مال 
  .کند در محضر او کرنش و از فرامین او اطاعت می. خداست
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گذاري،  صاحب حق ـ اعم از حق قانون. ز آن خداستا» حق«در این دیدگاه 
ـ خداست و اوست که ... حق فرمان دادن و حکومت کردن، حق مالکیت و

تواند این امور را به انسان تفویض کند یا بازپس گیرد، پس هنگامی که خدا  می
فرمان داد انسان دیگر اختیاري از خود ندارد، ولی در جایی که فرمان ندارد، آزاد 

تواند به میل خود آزادانه عمل کند؛ به طوري که با  و می) منطقۀ الفراغ(ست ا
  .آزادي و حقوق دیگران منافات پیدا نکند

بر این اساس هیچ کس حق دستور دادن و جعل قانون براي دیگري را ندارد 
و به اصطلاح اصل در حکومت او، تشریع حرمت است؛ اما به خاطر این که 

کند که حاکم کیست، لذا حکومت  و اوست که تعیین میحکومت از آن خداست 
یابد و انسان در  پیامبر و ائمه اطهار و ولایت فقیه از طرف خدا مشروعیت می

کند و هر کجا که خدا و  و حکومت الهی حرکت می) شریعت(چارچوب قانون 
ها شکل  تواند با نظر مساعد آن رسول و مقام ولایت قانونی وضع نکردند، می

  .حکومت یا قانون مورد پذیرش اکثریت جامعه را تعیین کند داخلی
  .انسان که در این دیدگاه بنده خداست، از طاغوت درون و برون آزاد است

Γوا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدبولاً أَنِ اعسۀٍ ری کلُِّ أُمثْناَ فعب لَقَد وΦنحل ( ؛ /
خدا را بپرستید؛ : که) تا بگوید(اى برانگیختیم  دهیقین در هر امتى فرستاه و ب« )36

  .»دورى کنید) ها ان و بت(گر و از طغیان
یعنی انسانی که عبد خدا شد و او را صاحب حق دانست، دیگر در برابر 

  .آورد ها سرتعظیم فرود نمی ها، ستمگران و فرعون بت
. نیستانسانی که عبد خدا شد، دیگر بنده شهوات و هواهاي نفسانی خود 

خواهد و هر چه  محور و معیار تمام اعمال او خداست و هر چه را او پسندید، می
  .خواهد را او نپسندید و منع کرد، نمی
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انسان در این دیدگاه صاحب حق است و  ):اومانیسم(محوري  انسان .دوم
گذاري، تعیین حکومت و احراز مالکیت دارد؛ البته تا جایی  اوست که حق قانون

گیرند چه  ها هستند که تصمیم می این انسان. ادي دیگران تزاحم پیدا نکندکه با آز
ها منشأ مشروعیت حکومت هستند و  آن. نوع حکومت و چه کسی حاکم باشد

  .دارند) طبق میل اکثریت(گذاري  حق قانون
تواند بر  در این دیدگاه هیچ عامل بیرونی مثل دین یا اصول اخلاقی نمی

گیرنده اصلی انسان است و بر طبق این  باشد؛ بلکه تصمیمانسان و میل او حاکم 
  .دیدگاه انسان عبد هواي نفس و امیال خود است

Γاهوه هنِ اتَّخَذَ إِلهم تأَیَأرΦ آیا اطلاع یافتى از کسى که « )43/فرقان(؛
  ؟»هوسش را معبود خود گرفت

ه طاغوت درون در این دیدگاه انسان از قید خدا و دین آزاد است؛ اما بند
مثل (است و هواي خود را جانشین خدا کرده است تا کارهاي خدایی 

را انجام دهند و هواي نفس و میل او ....) گذاري ـ منشأیت، مشروعیت و قانون
در این دیدگاه اگر انسان قانون عمومی وضع . معیار پذیرش و رد امور است

که ناچار است و از ترس دیگر کند، به این دلیل است  کند و آن را رعایت می می
  .ها مجبور است به قانونی پایبند باشد انسان

اگر انسان منشأ حق باشد، او از . مبناي آزادي همان منشأ حق است :نتیجه
آزاد است و اگر خدا منشأ حق باشد، انسان از غیر ...) خدا و دین و(غیر خود 

ه عبد هستند، یا عبد آزاد است، پس هم) هاي بیرونی و درونی همه طاغوت(حق 
روشن است . خدا یا عبد هواهاي نفس و همه آزادند یا از قید خود یا از قید خدا

که دیدگاه دوم مورد تأیید ادیان الهی به ویژه اسلام نیست، گرچه متأسفانه همین 
مبناي کار قرار گرفته ) ماده بیست و یکم(دیدگاه دوم در اعلامیه حقوق بشر 
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  ).848محمد نژاد، (است 

  قلمرو آزادي و معیارهاي آن
ترین فراز بحث آزادي است و در همین نقطه مرزها از هم جدا  این مهم

که مطلوب و مقصود و محبوب همه (شود و هر فردي در باب آزادي  می
  .کند راهی را انتخاب می) هاست انسان

در . آزادي در هیچ مکتبی بدون قید نیست؛ ولی قیدها تفاوت دارند
هایی بر  قید) دانند که دین را از سیاست و حکومت جدا می(لائیک  هاي رژیم

هاي اخلاقی  زنند که سود و لذت را تأمین کند؛ قیدهایی که با ارزش آزادي می
هاي اخلاقی را  شود که ارزش منافات دارد، اما در اسلام قیدهایی به آزادي زده می

  .کند تثبیت می
لام حد و مرز دارد و این مرزها مانع در اس لازم به یادآوري است که آزادي

ما در اسلام مانعی . اند سوء استفاده از آزادي و براي تعیین قلمرو آن طراحی شده
مانع نفی کننده اصل (برداري از این موهبت شود  براي آزادي نداریم که مانع بهره

 و مفاهیمی مثل قانون، شریعت، عدالت) آزادي و حد ممیز و مرز بند آزادي است
  .از حدود آزادي است.... و

گذاري  گونه که بیان شد قلمرو آزادي بر اساس مبناي آزادي پایه همان
تنها معیار آزادي خواست و میل ) انسان محوري(شود؛ یعنی در دیدگاه دوم  می

تزاحم ) میل دیگران(انسان است و فقط در جایی که این آزادي با آزادي دیگران 
ها را  یابند این تزاحم قانون و قانون گذار وظیفه می شود و پیدا کند، محدود می
ترین راه، حل کنند؛ به طوري که بیشترین حقوق براي اکثرت  بشناسد و از نزدیک

اراده تشریعی (هاي معیارهاي دیگر، مثل اخلاق، دین  آنان دخالت. به دست آید
  .کنند را نفی می) الهی
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تعیین قلمرو آزادي، خواست  ، معیار اصیل در)خدا محوري(در دیدگاه اول 
خداست که در قالب شریعت دین تبلور یافته است و از طریق پیامبر و جانشینان 

و در موارد اجرایی، در چهارچوب نظام . ها بیان و تفسیر شده است او براي انسان
  .شود امامت و ولایت، به صورت قوانین عرضه می

توانیم  لام بیان کنیم، میپس اگر بخواهیم معیارهاي آزادي را در نظر اس
پذیرد؛ اما در صورتی که با دو چیز مخالف  اسلام آزادي را می: گونه بگوییم این

  :نباشد
  شریعت .1
  :ها را داشته باشد قانونی که این ویژگی .2

  .مخالف شریعت نباشد )الف  
  .مخالف عدالت نباشد )ب  
  .مخالف عقل نباشد )پ  
  .مورد قبول اکثریت جامعه باشد )ت  
در چارچوب نظام ولایت خدا و رسول و ائمه تا ولایت فقیه جاري  )ث  
  .شده باشد
توان تمام این معیارها را به عقل و وحی  در یک نگاه عمیق و دقیق میالبته 
  .ارجاع داد

اصل عدل و عقل از آن جا مورد تأکید است که علاوه بر ارزش اصیل و 
و تأیید واقع شده است؛ اما اکثریت  ها در قرآن، در روایات نیز مورد تأکید آن

جا مورد تأکید است که در موراد تزاحم حقوق افراد با هم، راهی  جامعه از آن
  .شود کمترین ضرر به دیگران برسد تر به صواب است و موجب می نزدیک

اما بودن قانون در چهارچوب نظام ولایت، بدان جهت است که منشأ 
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است، لذا هر قانونی و تصمیم جمعی مردم در  به پایین) خدا(مشروعیت از بالا 
  .این راستا مورد قبول است وگرنه پذیرش طاغوت و احکام طاغوتی خواهد بود

آزادي انسان در اسلام مورد احترام قرار گرفته است و محدوده و  :نتیجه
پس اگر آزادي هر کس با شریعت و قانون در . قلمرو آن شریعت و قانون است

کند که فرد از قسمتی از آزادي خود درگذرد تا حکم  ل حکم میتزاحم باشد، عق
  .خدا محترم شمرده شود و منافع عمومی اجتماع تأمین شود

  هاي اساسی آزادي از منظر اسلام و لیبرالیسم تفاوت
شود که آزادي در اسلام و غرب  با توجه به مبانی و قلمرو آزادي، روشن می

ها را ـ به صورت خلاصه ـ از کلام رهبر  این تفاوت. هاي زیادي دارد تفاوت
  .کنیم فرزانه انقلاب بیان می

در مکتب غربی لیبرالیسم، آزادي انسان منهاي  :ـ تفاوت در ریشه آزادي1
دانند،  حقیقتی به نام دین و خدا است، لذا ریشه آزادي را هرگز خدادادگی نمی

هستند، اما در ) کثریتمثل خیر همگانی یا خیر ا(هاي فلسفی  بلکه به دنبال ریشه
ریشه الهی دارد، بنابراین در منطق اسلام، حرکت علیه آزادي » آزادي«اسلام 

حرکت علیه یک پدیده الهی است، یعنی در طرف مقابل یک تکلیف دینی به 
آورد و مبارزه براي آزادي یک تکلیف است چون مبارزه براي یک امر  وجود می

یست، یعنی مبارزات اجتماعی که در دنیا الهی است؛ اما در غرب چنین چیزي ن
گیرد، بنابر تفکر لیبرالیسم غربی، هیچ منطقی ندارد، چرا من  براي آزادي انجام می

  !منطق است کشته بشوم و از بین بروم؟ این بی» خیر اکثریت«باید بروم براي 
در لیبرالیسم غربی چون  :ـ تفاوت در قلمرو اخلاقی داشتن آزادي2

هاي اخلاقی نسبی است، لذا آزادي نامحدود است؛ چرا که هر  حقیقت و ارزش
هاي اخلاقی معتقد است، ولی حق ندارد کسی را که به  کس به یک سلسله ارزش
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ها  کند، ملامت کند، چون او ممکن است به این ارزش ها تعرض می این ارزش
ي براي آزادي وجود ندارد، یعنی از لحاظ معنوي  معتقد نباشد، بنابراین هیچ حد

هاي  و اخلاقی هیچ حدي وجود ندارد، منطقاً آزادي نامحدود است، یعنی ارزش
در   بازي جنس جا، هیچ مانعی براي آزادي نیست مثلاً نهضت هم اخلاقی در آن

ها تظاهرات  کنند، در خیابان هاي رایج است، افتخار هم می آمریکا، یکی از نهضت
کنند و نیز تبلیغات  هایشان را هم چاپ می ها عکس اندازند، در مجله می  هم راه
کنند؛ یعنی مرزهاي آزادي،  گري که آن هم یک حرکتی است، محدود نمی عریان

هاي  در اسلام ارزش. اخلاقی نیست؛ اما در اسلام مرزهاي اخلاقی وجود دارد
م و ثابتی وجود دارد، حقیقتی وجود دارد که حرکت در سمت آن حقیقت  مسلّ

ها  بنابراین آزادي با این ارزش. ارزش آفرین و کمال استاست که ارزش و 
  .ها است شود و آزادي محدود به حقیقت و محدود به ارزش محدود می

برخی از مرزهاي آزادي در کشورهاي  :ـ تفاوت در نوع مرزهاي آزادي3
  :غربی عبارت است از

فع آن وقتی که منا: دهد در غرب حد آزادي را منافع مادي تشکیل می .1
هاي اجتماعی و  کنند و براي آزادي مادي به خطر بیافتد، آزادي را محدود می

  .هایی را معین کردند فردي، محدودیت
براي مثال . منافع مادي مثل عظمت این کشورها و سلطه علمی این کشورها
ترین حقوق  تعلیم و تربیت یکی از مقولاتی است که آزادي در آن جزء مسلم

هاي  در دانشگاه» آزادي«ها حق دارند یاد بگیرند، اما همین  انسان. هاست انسان
قابل ) (HighTecدانش و تکنولوژي والا ! شود بزرگ دنیاي غرب محدود می

  !انتقال نیست
گونه است، براي مثال در حمله آمریکا  آزادي انتقال اطلاعات و اخبار هم این
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فته یا بیشتر رسماً به عراق ـ در زمان ریاست جمهوري بوش ـ براي مدت یک ه
  .همه اطلاعات سانسور شد

براي . هم مرز دیگر است) هاي غرب(  هاي این حکومت استحکام پایه .2
مثال چند سال قبل در آمریکا گروهی پیدا شدند که با گرایش مذهبی خاص علیه 

ها مقداري کارهاي  اقدام کردند، علیه آن) در زمان کلینتون(حکومت فعلی آمریکا 
ها در آن جمع شده  اي را که آن  خانه. اي نبخشید و انتظامی شد، اما فایدهامنیتی 

بودند، محاصره کردند و آتش زدند که حدود هشتاد نفر در آتش سوختند، 
هایش را هم منتشر کردند، که در میان آنان زن و کودك هم بودند، در  عکس
ی به این حد محدود جا آزادي زنده ماندن، آزادي عقیده، آزادي مبارزه سیاس این
  .شود، اما در اسلام آزادي علاوه بر آن حدود مادي، مرزهاي معنوي هم دارد می

  :برخی مرزهاي آزادي در اسلام عبارت است از
ها  کسانی که علیه منافع کشور و سود آن اقدامی کنند، آزادي آن )الف
  .شود و این منطقی است محدود می
به جان ذهن و دل افرادي که قدرت اگر کسی عقیده گمراهی دارد و  )ب

. شود جا آزادي محدود می ها را گمراه کند، این دفاع ندارند بیفتد و بخواهد آن
اي در قبال عقیده او ندارد و  هر چند که حکومت قبل از اقدام او هیچ وظیفه(

  ).پیروان ادیان مختلف در کشور اسلام وجود دارند و هیچ مانعی ندارد
اشاعه فساد کند و فساد سیاسی، جنسی و فکري به  کسی که بخواهد )ج

  ].این افراد آزاد نیستند. [وجود آورد
  .پراکنی نیست آزادي دروغگویی و شایعه )د
ئن لَم ینتهَ الْمناَفقُونَ والَّذینَ فی Γ: قال االله تعالی :ـ آزادي ارجاف نیست 4 لَ

دْی المرْجِفُونَ فْالمو رَضقُلوُبهِِم مِبِهم نَّکینۀَِ لَنُغرِْیΦ 60/  احزاب(؛.(  
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مرجفون یعنی . در این آیه مرجفون در کنار منافقان و بیماردلان قرار دارند
اگر مرجفون، یعنی کسانی : فرماید قرآن می. ترسانند کسانی که مرتب مردم را می

دارند،  باز می کنند، مردم را از اقدام ترسانند، آدم را ناامید می که مرتب مردم را می
  .ها خواهیم انداخت، این مرز آزادي است دست برندارند تو را به جان آن

منافات » تکلیف«در تفکر لیبرالیسم غربی آزادي با  :ـ آزادي و تکلیف 5
در غرب در نفی تکلیف تا جایی . دارد، آزادي به معناي آزادي از تکلیف است

ها را که در  دینی، کل ایدئولوژي تفکرات غیر) نه تفکر دینی(پیش رفتند، حتی 
» تکلیف«کنند؛ اما در اسلام آزادي آن روي سکه  ها تکلیف هست، نفی می آن

ف هستند است، اصلاً انسان ف نبودند، آزادي لزومی . ها آزادند، چون مکلّ اگر مکلّ
  .نداشت

ها و غرایز متضاد  اي از انگیزه خصوصیت بشر این است که داراي مجموعه
به او . هاي گوناگون راه کمال را بپیماید است، در خلال این انگیزهاست مکلف 

آزادي داده شده؛ به خاطر پیمودن راه کمال، یعنی آزادي هم مثل حق حیات 
  .اي براي عبودیت است است؛ مقدمه

  اسلام آزادي را همراه با تکلیف براي انسان دانسته که انسان بتواند با 
هاي  جام دهد، کارهاي بزرگ انجام بدهد؛ انتخاباین آزادي تکالیف را صحیح ان

اي، سید علی،  آیت االله خامنه: برگرفته از( بزرگ، بلکه بتواند به تکامل برسد
  با تلخیص و تصرف مختصر (منشور آزادي، سخنان مقام معظم رهبري 

  .))در عبارات
  گیري نتیجه

د، اما براي آن دار قرآن کریم، آزادي انسان را به رسمیت شناخته و محترم می
  .حد و مرز قرار داده است تا به آزادي دیگران ضرر نزند
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